
  پيرانشهر

  حسن سپهرفر

مركز ايـن   .  است ايران در شمال غربي     استان آذربايجان غربي  ي  ها  شهرستانشهرستان پيرانشهر يكي از     
ــتان ــهر ، شهرس ــشهرش ــتپيران ــتستاانشين دكاملاً كرن پنج شهرستااز يكي ن ين شهرستاا.  اس . ن اس

ب غراق در   عرب و   جنودر  شت دسرق و   شرد در   مهابا،  لشمادر  شنويه ه و ا  نقدي  هاننشهر با شهرستااپير
اين منطقه از ميراث فرهنگـي      . ستاپنج كيلومتراز  كمتر ق  اعرز  تا مرن  ين شهرستاله ا فاص. ستاهمسايه 

 نگـاهي بـه ايـن ميـراث        در اين مقالـه     .  است برخوردار است كه يك بخش آن پزشكي سنتي         بسيار غني 
  . اندازيم مي) پزشكي سنتي(

  

  شده  به تفكيك مناطق بررسيجدول داروهاي گياهي

 تراش قلعه نلوسوغا گوليج سيپان كله گردكشاني پيرانشهر نام دارو
كو

 پر
 شهرستين

    ×  ×  ×  ×       زميني سيب

      ×          ×  مارواس
  ×  ×  ×  ×    ×      هلس ياريشه شيره

              ×    تخم كدو
              ×    كلم وآب كلم برگ
              ×    خرما
              ×    گردو
              ×    انجير

          ×        تره شاه

      ×    ×       كوهي سياه كشمش

      ×            برگ اِستِرلِِك
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  ×                گردو درخت پوست

              ×    ريشه ختمي

  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  يونجه
        ×          )پونه(پنگ 

      ×            گياه برگه نيوا آب

  ×                كاگل ذرت
  ×                هندوانه

  ×  ×    ×          آرد نخودچي
          ×        داده گندم تفت
                ×  گنه برنج

        ×          تيز شيرگياه حلقه

    ×              شه بهار كوهيشير همي

  ×                شير ريشه كنگر
                ×  سنامكي

                ×  هربوزان

                ×  روغن بادام تلخ

              ×    روغن ريشه زنبق

              ×    برگ نارنج
                ×  بنفشه

              ×    تخم كدو
        ×          فندق

        ×          غربانگ
  ×                گياه باند
      ×  ×  ×  ×    ×  ميخك

          ×        لپه
          ×        )كاكوتي(جانر 

                  پوست تيرو

  ×                خرما يا كشمش

        ×          دارچين
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      ×            وزنجبيل دارچين

          ×        آبِ بيرو

  ×                گوِيژ روغن

  
   به تفكيك مناطق بررسي شدهداروهاي غيرگياهيپراكندگي 

 شهرستين كوپر تراش قلعه سوغانلو جگولي سيپان كله گردكشاني پيرانشهر نام دارو

  ×  ×  × مرغ تخم روغن

        

×  

ــت   ــستر پوسـ خاكـ
    سوخته شده روباد

×  

           

  يخ و برف
  

×  

           

  ماست
        

×  ×  ×   

  نفت سياه
        

×  ×  

   

  خميردندان
        

×  

     

  شيرژ
              

×  
ــده   ــون الاغ زنـ خـ

    سفيدرنگ

×  

           

  ادرار ماده گاو يا شتر
  

×  

           

  ×  خرشير

             

  آب چشمه كوخه رش
        

×  ×  

  

×  

ــتخوان  ــستر اس خاك
    ...سوخته شده گاو و

×  

           

  عسل
              

×  

  خاكستر پارچه نخي
    

×  

         

  آب ولرم
  

×  

           

  ×  روغن با گوشت خرس

             

  دوغ كشك
  

×  

           

  ماست
            

×   

  شير
  

×  

           

  گوشت
            

×   
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  كله پاچه
  

×  

           

  نمك
      

×  

  

×  

   

  ادرار گوساله نر
      

×  

       

  شب زاج
        

×  

     

  عطر
          

×  

   

  روغن حيواني
      

×  ×  

  

×   

  دود سيگار
    

×  ×  ×  ×  ×   

  كاغذ قند عراقي با سيگار
    

×  

         

  ×  مرغ روغن زرده تخم

             

  له شده حشره آلي بلِينگ
    

×  

         

  ×  روغن مار

             

  

  هاي روحي بيماري

هـاي زيـر عمـل         بـه شـيوه    انـد    معروف )šit(ها كه در حوزه پژوهش به شت          ن اين نوع بيماري   براي درما 
  . شد مي
اي فلز مس را در آتش گرم كرده پس داخل كاسـة محتـوي                 تكه تراش  قلعهروستاهاي سوغانلو و    در دو   ـ  

ر آب نقـش    در اثر حرارت مس شكل هر چيزي كه د        . انداختند  آبي كه در بالاي سر بيمار قرار داشت مي        
در . نوشـتند   دعاي مربوط بـه آن را مـي       ترتيب  بدين و   دادند    يمعلت بيماري را به همان نسبت        بست  مي

  . شد گردكشانه جگر يا قلوه كباب شده گرگ تجويز مي
حوزه پژوهش مشهود بود مراجعـه بـه سـيدي در روسـتاي             مناطق  بيش از همه در ميان مردم        آنچه   اماـ  

 بـا   ترتيـب   بـدين شده وي سؤالات مختلفـي از بيمـار كـرده و             بق اطلاعات اخذ  ط.  است )bâvele(باوله  
تنها توصـيه   . دهد  ه خود بيمار يا اطرافيان وي تحويل مي       بتشخيص بيماري وي دعاي مربوط را نوشته        

در مـواقعي همـين   . وي اين است كه دعا را سوزانده و بيمار را در معرض دود حاصل از آن قـرار دهنـد               
  . كند در هر حال گويند بيمار بهبود پيدا مي. دهد يد بعد از نوشتن دعا انجام ميعمل را خود س

  
  هاي جسمي بيماري

هاي درمـاني     حوزه پژوهش شيوه  مناطق  اعضاي بدن در    ) sutân(براي درمان سوختگي سوتان      سوختگي
  . شود زير به كار برده مي

مرغ را    آمده از زرده تخم    دست  دكشانه روغن به  شهر ستين و گر   ،  سيپان ـ در شهر پيرانشهر و روستاهاي كله      
شده را كوبيـده   همچنين در شهر پيرانشهر مقداري پوست انار خشك    . ماليدند  روي عضو سوخته شده مي    

داروي فوق  . دادند  روي شعله اجاق قرار مي    كرده  سپس آن را با شير تركيب       ،  آورند  و به شكل پودر درمي    



  

 

141  

ن
تا

س
ار

به
م 

يا
پ

 /
د 

2
س 

 ،
3

و، 
ژه

ي
 

ي
نت

س
ب 

ط
ه 

ام
ن

 
 /

ز 
ئي

پا
1

3
9

0
  

يـا  . توان آن را با استفاده از پر مرغ برداشته و روي سوختگي ماليد              جوشد تا قوام آيد سپس مي       آنقدر مي 
سيپان مقداري از ريشه گياهي به نام كما را با كمي شير و دوده چسبيده به تيرهاي چوبي                   در روستا كلِه  

  . ماليدند سقف تنورخانه تركيب و روي سوختگي مي
هـاي درمـاني      شده روباه از ديگـر روش      ه برف و ماليدن خاكستر پوست سوخت      قرار دادن مقداري يخ يا    

  . هاست سوختگي در روستاي گردكشانه
از ايـن منـاطق     زميني خام يا ماليدن كمي ماست روي سـوختگي در             گذاشتن مقداري قاچ يا پوره سيب     ـ  

  . هاي درماني و التيام سوختگي است ديگر روش
مـرغ از     شـده بـا زرده تخـم       نـي سـوخته   تركيـب خاكـستر     ماليدن نفت سياه يا خميردندان يا استفاده از         ـ  

  . هاي درمان سوختگي در روستاي سوغانلو است روش
داروي تركيبي زيـر    نيافتن  تراش علاوه بر ماليدن مقداري نفت سياه در صورت بهبودي            لعهدر روستاي ق  ـ  

  . بردند را به كار مي
ه و پس از برداشـتن پوسـت   چند دانه پشگل گوسفند را با ميوه درختي به نام گلِوان خوب تركيب كرد   

  . ماليدند محل سوختگي آن را روي موضع مي
تركيب كرده ) puray šoka(ني را با گياهي به نام پوري شوكه /  روستا كوپر مقداري خاكستر قاميش درـ

كـاكوتي  / مـرغ و بـرگ جـاتره        همچنين مقداري حنا را بـا زردة تخـم        . گذاشتند  و بر محل سوختگي مي    
  . دادند ي موضع سوختگي قرار ميو روكرده تركيب 

همچنـين در   . دادند  ستين حنا را با آب ترشي تركيب و روي محل سوختگي قرار مي            ـ اما در روستاي شهر    
يـا داروي تركيبـي بـه    . مالند مي) širez(يا به عنوان دارويي ديگر مقداري شيرژ      نيافتن  صورت بهبودي   
را تهيـه كـرده و بـر محـل سـوخته شـده       )  ماسـت تركيـب آرد و () qolqola mâsti(نام قلقله ماستي 

  . ماليدند مي

 به غير از روسـتاي گردكـشانه در         .شود  ناميده مي ) bâpuškav(پوشكو  كه در زبان كردي محلي با      مژه گل
. دار حـسودي كـرده و دق كنـد          كشيدند تا چشم گل مـژه        شده به چشم ديگر سرمه مي      يساير نقاط بررس  

مقداري خون كه از الاغ زنـده  اما در روستاي گردكشانه   . يابد   بيمار بهبود مي   تركيده و مژه    گل،  ترتيب  بدين
  . ريزند ميمژه   گلپوست كشيده شده باشد رويسفيد

 درمـان  هـاي زيـر       حـوزه پـژوهش بـه روش      منـاطق    در   ،شود  ناميده مي ) bivâsiri(كه بيواسيري    بواسير
  .  استشده مي
شور و گوشت سرخ كـرده پرهيـز داده و          ،  ترشي،  وردن غذاهاي پرچرب   بيمار را از خ    شده  بررسيدر اغلب نقاط    ـ  

  . شد  تجويز ميسيپان كله و سير در روستاي ،گوشت ماهي،  روغن،حليمو ، سوپ، بيشتر غذاهاي آبكي مثل
گر پاشنه پاي خود را داغ كـرده و بـر كمـر     يا معالجه. زدند در روستاي سوغانلو ملاج سر بيمار را داغ مي ـ  

شده داغ كرده يا نعل اسب را گـرم          مقعد بيمار را با آهن حرارت داده      تراش   اما در روستاي قلعه   . زد  يبيمار م 
  . دادند كرده و كف پاي بيمار قرار مي
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 وشـو   شـست كرد محل را با ادرار ماده گاو و يـا شـتر               در روستاي گردكشانه پزشك محلي توصيه مي      
  .  كوبيده و شياف كنندزرد له يا پيه گاو را با زاج سفيد و هلي.دهند

هـاي گيـاهي بـه         استفاده از ريشه يا برگ     شده  بررسيهاي معمول در اغلب نقاط        از جمله درمان   كرم روده 
 بـه   وشو  شستپس از   ،   ريشه گياه فوق را درآورده     سيپان  كلهطوري كه در روستاي     .  است )hals(نام هلس   

همچنين . كنند كرده ميل مي خام يا سرخگياه را يا در روستاي سوغانلو ساقة همين       . خوردند  همان حال مي  
در روسـتاي   . كردنـد   اي نـان اسـتفاده مـي        شـده آن را بـا همـراه تكـه          ريشه هلس را قطع و شيرة تراوش      

سـتين  ر شهر يـا د  . خوردنـد   پس از سرخ كردن در روغـن مـي        ،  هاي هلس را خشك كرده       برگ تراش  قلعه
در . كردنـد    ميـل مـي    نسـرد شـد   صاف كـردن و      پس از هاي آن را در آب جوشانده و آب حاصله را             برگ

در صورت نيـاز    . كردند  روستاي كوپر ريشه اين گياه را در آب جوشانده بعد در مقابل نور آفتاب خشك مي               
سـپس در    جوشانند تا قوام آيد     براي رفع كرم روده مجدداً آن را به همراه كمي روغن و نمك به حدي مي               

  . كنند  ميصورت نياز يك قاشق غذاخوري ميل
هاي درمـاني كـرم       تراش از ديگر روش    در پيرانشهر و قلعه   ) mârevâs(خوردن گياهي به نام مارواس      

سـپس آن را    ،  كنند  هاي گردو را خشك كرده و با برنج تركيب مي           تراش برگ  همچنين در قلعه  . روده است 
رده و موقع نياز بـه همـان        را خشك ك  ) esterelk(هاي گياهي به نام استرلك        يا برگ . خوردند  پخته و مي  
  . خورند شكل مي

پـس از   ،  سپس آب حاصله را از صافي عبـور داده        ،  كوهي را جوشانده  تره     شاه در روستاي كوليچ مقداري   ـ  
انگور سياه را در صورت نيـاز در آب جوشـانده و آب حاصـله را ميـل                  كشمش  يا  . كنند  سرد شدن ميل مي   

  . كنند مي
طي دو شب و دو     ،  دن يك كيلو تخم كدو به شكل خام و يك كيلو عسل           اما در روستاي گردكشانه خور    ـ  

يـا مقـداري    .  و انجير نيز كشنده كـرم هـستند        ،گردو،  خرما،  كلم. هاي درماني كرم روده است      روز از روش  
همچنين خوردن آب برگ كلم نيز براي دفع        . خورانند  شكر سفيد را با آب گرم تركيب كرده و به بيمار مي           

پيـاز و   ،  مـرغ   تخـم ،  پنيـر ،  ماست،  با اين حال پرهيز از خوردن شير      . شود  كان نيز توصيه مي   كرم رودة كود  
  . هاي پزشك سنتي روستاي گردكشانه است فلفل از جمله توصيه

هاي درماني  شود شيوه ناميده مي) koxa raša(رش  ماري كه اصطلاحاً كوخهبراي درمان اين بي خروسك
در حـالي كـه در روسـتاي        . در شهر پيرانشهر خوردن شير الاغ معمـول بـود         سابقاً  . شد  زير به كار برده مي    

از صافي عبور دادند روزي سه استكان        اينكه   را جوشانده پس از   ختمي     گل هاي  گردكشانه مقداري از ريشه   
 پرهيـز مـرغ     تخم،  پنير،  گوشت گاو ،  همچنين بيمار بايد از خوردن غذاهاي پرچرب و شيرين        . كنند  ميل مي 

  . كند
 براي درمان خروسك بيمار خود به چشمه كـاني          تراش  قلعهسوغانلو و   ،  سيپان  كلها اهالي روستاهاي    ام
آباد رفته و مقـداري از آب چـشمه را بـه     در روستاي بادين) koxa raša(رش  يا كوخ) kâni koxa(كوخه 

ايد پشت سر خـود     تا مقصد نب  ) آباد چشمه بادين (ل آب است از مبداء      امشخصي كه ح  ،  آورند  همراه خود مي  
 علاوه بـر خـوردن      تراش  قلعهدر روستاي   . خورد  پس از رسيدن به مقصد مقداري از آب را مي         ،  را نگاه كند  
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 ـآپـس از سـرد شـدن      جوشـاندند    در آب مـي    ،اند  كرده كه كشمش    ،اين آب انگور سياه سردشتي را      را ش ب
 همراه ماري كه از قبـل آن را خفـه           اي از پوست كدو را سوراخ كرده و به          در روستاي كوپر تكه   . خورند  مي

  . گردند اند بر گردن بيمار آويزان مي كرده
به ،  آن را از صافي عبور دادند      اينكه   ستين پوست درخت گردو را در آب جوشانده پس از         در روستاي شهر  ـ  

  . نشدپيدا در روستاي كوليج درماني براي اين بيماري . خوردند محض سرد شدن مي

حوزه پژوهش مقداري يونجـه را جويـده و بـه           مناطق  همه  در   هاي ناشي از بريدگي     ريزي  بندآوردن خون 
را پـشت    لاكدر روستاي گردكشانه استخوان گاو يـا      . دهند  همان دو شكل روي محل بريده شده قرار مي        

 در صـورت نبـودن يونجـه مقـداري از           سـيپان   كلـه در  . ريختنـد   سوزانده و خاكسترش را روي بريدگي مي      
  . دادند  قرار مييزيرا كوبيده و روي محل خونر) memuk(اه موك هاي گي برگ

يا . دادند  مير ريزي قراروي محل خونهاي پونه وحشي را جويده و  در روستاي سوغانلو نيز مقداري از برگـ 
 تهيه كرده و روي محل بريده )pordarmâne(درمانه  پربه نام محلي دارو و ضمادي از تركيب تعدادي گياه 

را در آب ) buge niva(هاي گياهي به نام بوگه نيوا   برگتراش قلعههمچنين در روستاي . دادند  قرار ميشده
در روستاي كـوپر    . ريختند  را از صافي عبور دادند همين آب را روي بريدگي مي           آبش اينكه   پس از ،  جوشانده

 كنجد يا همان  )rakaša( رشكه  و مقدار)buga niva(بوگ نيوا ، )raqa(هاي گياهان رقه  ني مشتي از برگ
  . زخم گذاشته و با پارچه نخي بستندكرده روي را كوبيده و پودر 

شـد    مـي ،  بند  شاش،   فردي را كه دچار انسداد مجاري ادرار       سيپان  كلهدر شهر پيراشهر و روستاي       بند شاش
  . دش در روستاي گردكشانه خوردن روغن و گوشت خرس تجويز مي. نشاندند داخل آبگرم مي

در سـوغانلو بـه فـرد       . كردنـد   بند شپش را وارد سوراخ آلت فرد مي         در روستاي كوليج براي درمان شاش     ـ  
  . دادند هاي آبكي همانند هندوانه مي بيمار ميوه

كِ تاي كوپرمشتي از سـاقه گيـاه پـسينج        در روس . مكيدند  بندشده را مي     آلت كودكان شاش   تراش  قلعهدر  ـ  
، پـس از دم كـردن در آب  ، را با هم تركيب) گل گندم (/و كاكل گل پيغمبري )pesinjke kevila(كِويل 

  . خورند در روستاي شهرستين هم جوشانده مشتي از كاكل ذرت را مي. خوردند چند استكان از آن مي

درمـان  بـا ماسـت   ) برنج نشـسته (برنج كرده  دمبا خوردن   سيپان  كلهدر شهر پيراشهر و روستاي      را   اسهال
   .كردند مي

پس ،  در گردكشانه براي درمان اسهال يك و نيم ليوان برنج صدري را با دو استكان آب تركيب كرده                 
زميني زرد را     سيب،  رشته فرنگي ،  يا مقداري برنج گرده   . خورند  از گذشت ساعاتي وقتي نرم شد آبش را مي        

ا بـراي درمـان اسـهال       تنه ـ اين تركيب غذايي نه   . كنند  به صورت كته پخته و به همراه ماست استفاده مي         
رود همچنـين در كـوپر        خونريزي دوران قاعدگي زنان هـم بـه كـار مـي           بندآوردن  بلكه براي   ،  مفيد است 

هـاي درمـان    اسـت از ديگـر روش   و م ستين چاي خـشك     دوغ كشك يا ماست گوسفند و در شهر       خوردن  
  . اسهال است

  . دهند در روستا كوليج به بيمار قاووت گندم برشته ميـ 
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هـاي گيـاهي بـه نـام سـنامكي         در روسـتاي گردكـشانه بـراي درمـان يبوسـت مـشتي از بـرگ                يبوست
)sanâmaki (     يا گياهي به نام هربوزان    . دهند  را جوشانده و به بيمار مي)herbuzân (     را در هشت اسـتكان

  . بعد ميل كنند. آنقدر كه سه استكان باقي بماند، جوشانند آب ريخته و مي
در كـوليج   . شـد   ين اشخاصي خوردن روغن حيواني به همراه قند داغ تجـويز مـي             براي چن  سيپان  كلهدر  ـ  

  . خوردن شير گاو يا ميش معمول بود
 روده و شكم فرد را بـدون       اينكه   اول: شد  در روستاي سوغانلو براي درمان يبوست به دو شيوه عمل مي          ـ  

از شـير   ،  دوم يك قطـره يـا كمتـر       . دادند  هاي آغشته به روغن ماساژ مي       غذايي خورده باشد با دست    اينكه  
تني است خوردن بيش از گف. دادند را داروي قند چكانده و به بيمار مي) halqa tiz(گياهي به نام حلقه تيز 

  . شود هاي شديد مي شده منجر به ايجاد اسهالاندازه ذكر
در كـوپر از    . ماليدنـد    مقداري روغن را با كنجد تركيب كرده و به پشت و شكم بيمار مي              تراش  قلعهدر  

يا مقداري روغن كرچك را بـا عـسل تركيـب          . كردند  استفاده مي ) حلقه تيز (بهار به شيوه     شير گياه هميشه  
  . خورند در شهر ستين شير ريشه كنگر را مي. خورند و ميكردند  مي

م هـاي درمـاني معمـول در ايـا           از جمله روش   سيپان  كلهبادكش انداختن بر پيشاني در پيرانشهر و         سردرد
  يـا  ،  بـستند    حنـاي خـيس شـده در آب بـه پيـشاني مـي              شـده   بررسـي مضافاً در سـاير نقـاط       . گذشته بود 

هـاي   براي اين منظور حنا را با مـشتي از بـرگ    . بستند  و به سر مي   كرده  همين حنا را مواد ديگري تركيب       
 شده  بررسيدر نقاط   بيش از همه     آنچه   اما. بستند   كاكوتي و آب تركيب كرده و روي سر مي         ) /jâter(جاتر  

  . شد معالجه سردرد به شيوه زير بودگفته حوزه پژوهش 
در اين موقع ابتدا زنان خبـره       . عنوان سردردي است كه سر فرد به سويي افتاده باشد         ) sarkut(سركوت  ـ  

ها را از پـشت سـر بـا هـم             بعد سر نخ  . گذاشتند  گر سوزني را نخ كرده و ته آن را بر پيشاني فرد مي              درمان
 هر چهار سوي سر بدين شـيوه انـدازه   ترتيب  بدين. كنند تا بلندي و كوتاهي آن را مشخص كنند          اندازه مي 
لذا براي درمان بايد سر     ،  باور دارند سر به همان سمت افتاده      ،  ها بلندتر باشد    هر كدام از نخ   . شود  گرفته مي 

دستمال چهارگوشـي را بـر سـر        را در جهت عكس آن يك دفعه به پايين كشيد درمانگر براي اين منظور               
) taši(تـشي     تيغ/ ريسي گاه دوك پشم  آن. زند  بعد دور سر را با دستمال ديگري دو گره مي         ،  اندازد  بيمار مي 

هم دستمال روي سر بيمار محكـم شـده و هـم از             ،  ترتيب  بدين. دهد  ها قرار داده و پيچ مي       را در ميان گره   
هـاي آويـزان      ه كافي پيچ داده شد روسري را از ناحيه گوشه         وقتي دوك به انداز   . شود  شدت درد كاسته مي   

  . كشد شده گرفته و سر را در جهت مخالف افتادگي يك دفعه به پايين مي
مقداري گوشـت را در قابلمـه بـدون آب ريختـه و             ،  شده گفتههمچنين در روستاي كوپر علاوه بر موارد        ـ  

  . به سر درد بايد دود آن را استنشاق كندها فرد مبتلا  دهند با سوختن گوشت روي آتش قرار مي
طوري كـه   . كند  اما پزشك سنتي روستاي گردكشانه براي درمان سردرد داروهاي ديگري را توصيه مي            ـ  

، شـده بـر آتـش      گوشت قرمـز كبـاب    ،  خوردن جوشانده برگ نارنج تلخ    ،  ماليدن مقدار روغن ريشه زنبق    
همچنـين مقـداري    . هاي دمان سردرد هـستند       روش ترين   و شكستن تخم كدو از ساده      ،فندق،  پاچه كله

قاشـق   تـوان نـيم     يـا مـي   . محتويـات آن را بخـورد     همه  سپس بيمار بايد    ،  گل بنفشه را در آب جوشانده     
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خوري روغن بادام تلخ را يك ساعت و يك شب قبل از غذا به همراه يك اسـتكان آب ولـرم ميـل                       غذا
  . كرد

، روي كندها و پيشاني پيش  شده و به شقيقه حيه گردن شروع  در صورتي كه سردرد با گرفتگي عضلات نا       ـ  
 آنجـا  اي كه شـروع اوليـه درد از    يك پياله زنجبيل هندي را با روغن شتر تركيب كرده سپس به هر ناحيه             

  .  موجب التيام سردرد خواهد شدمالند ميبوده شب هنگام 

 ـ(با شيشه يا كشيدن آن با گاز        داغ گذاشتن دندان     درد  دندان هـاي خيلـي شـديد درد از           در حالـت   )ينكلبت
همچنين قـرار دادن يـك يـا دو         . حوزه پژوهش در ايام قديم بود     مناطق  هاي درمان در      ترين شيوه   معمول

  .  استهاي درماني دانه ميخك بر دندان معيوب از ديگر روش
 بـا  بيـده را كو) damir tikâni( گـرم از گيـاه دميـر تيكـاني     200با وجود اين در روستاي گردكشانه 

بعـد  . داروي فوق بايد آن قدر بجوشد تا سه استكان بمانـد          . جوشانند  ميپياله نمك دريا و دو كاسه آب         نيم
  . كند غرغره فرد بايد آن را

را كنده و روي دنـدان معيـوب        ) tiru(اي به نام تيرو        مقداري از پوست درختچه    سيپان  كلهدر روستاي   
  . زدند شده داغ مي اي شيشه گرم دندان را با تكه، با اين روش نيافتندادند در صورت بهبودي  قرار مي

 جوشـانده شـده در      )كـاكوتي (كردن با آب جـاتر       غرغره   وي دندان يا  رقرار دادن مقداري لپه يا نمك       
مضافاً برخي از افراد مقداري ادرار گوساله نر        . هاي درماني در ايام گذشته بود       روستاي كوليج از جمله روش    

  . ماليدند سپس آن را روي دندان مي، جوشانند تا مايع غليظي بر جاي بماند را آنقدر مي
ستين استفاده از بذر    ، و شهر  كوليج،  تراش  قلعه،  هاي معمول در روستاهاي سوغانلو      يكي ديگر از درمان   

سپس كاسـه آبـي را در كنـار آن قـرار            ،  روشن كرده آتشي  براي اين منظور    .  است 1گياهي به نام غربانگ   
فرد بايد دسـتمالي را  . سوزانند  گياه را روي خاكستر آتش ريخته و مي       اين  بعد مقداري از بذرهاي     . ندده  مي

 در هـاي دنـدان        در نتيجه كـرم    ،قرار دهد آن  سپس دهان باز خود را و در معرض دود          ،  بر سر خود انداخته   
زاج سفيد روي دنـدان     /  )sâv(همچنين در روستاي سوغانلو قرار دادن مقداي شو         . آب كاسه خواهند افتاد   

  . هاي درماني است از ديگر روش

حوزه پژوهش دميدن    مناطق   ههمدرد كودكان در     هاي درماني گوش    ترين روش   يكي از معمول   گوش درد 
،  يك برگ از كاغذ سـيگار را پـيچ داده   تراش  قلعه و   سيپان  كلههمچنين در   .  بود دود سيگار به داخل گوش    

بهار را تر يا خشك كوبيـده و         در گردكشانه مقداي از گل هميشه     . دادند ار مي رسپس داخل گوش كودك ق    
هاي گياه خشك شده اين گياه را جوشـانده پـس از عبـور دادن از                  ريختند البته برگ    آبش را در گوش مي    

بـا هـم   ) دود بـه يـك  (يا مقداري ميخك را به همراه زيره سـياه كرمـاني       . ريختند  صافي داخل گوش مي   
در پيرانـشهر نيـز زرده      . ريزنـد   عبور دادن از صافي در گوش مـي       از  را پس   آبش  نند بعد   جوشا  تركيب و مي  

 به جاي كاغذ سيگار از كاغـذهايي كـه          سيپان  كلهيا در   . دادند  مرغ را گرم كرده و روي گوش قرار مي          تخم
 دود در   اهالي روستاي كوليج مضاف بـر دميـدن       . كردند  استفاده مي ،  گذاشتند  قندهاي عراقي را بين آن مي     

                                                 
  . ناميدند مي) giyâ band( اين گياه را در روستاي كوپر گياباند .1
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، كشيدند  زير ديگ مي  ) دوده(بعد آن را به سياهي      ،  گوش در برخي موارد مقداري كشك از همسايه گرفته        
يا در روستاهاي سوغانلو و كوپر مقداري روغـن         . دادند  سپس كشك آغشته به دوده را روي گوش قرار مي         

ن در شهرستين خرما يـا      همچني. ريختند  را داخل پوست بيروني پياز ولرم كرده سپس در گوش كودك مي           
  . دادند كشمش را كوبيده و پشت گوش قرار مي

 نوشيدن شير گاو يا تهيه غذايي با بـروش          سيپان  كلهبراي درمان سرماخوردگي در روستاي       سرماخوردگي
)barovs() هاي معمول درمان سرماخوردگي بود و فلفل از جمله روش) نوعي گندم قرمز باريك اندام .  

كاكوتي را جوشانده و    ، و   ه جاتر ،پونه،  )peng(ليچ مشتي از گياهان وحشي همچون پنگ        در روستاي كو  ـ  
 )šilaka(خوردند يا غذاي بـه نـام شـيلك            زنجبيل و دارچين مي   كرده     دم يا،   نيز تراش  قلعهدر  . خوردند  مي

ه مقـدار كـم     نمك و روغن ب   ،  برنج،  كاكوتي،  اين غذا معمولاً از تركيب فلفل تلخ      . خوردند  تهيه كرده و مي   
  . شود تهيه مي

. كننـد  در سوغانلو نيز علاوه بر نوشيدن چاي دارچين يا چاي با فلفل از غذاي حليم آب هم استفاده مـي   ـ  
  . كنند  ميبراي تهيه اين غذا مقداري برنج را به همراه فلفل و كمي روغن در آب پخته و كته

در نتيجه . كند شده و به مرور ايجاد خارش مينوعي زخم پوستي قارچي است كه ابتدا سرخ   ) biru( بيرون
  . شود كند كه نهايتاً تبديل به زخم مي اي از آن تراوش مي آبه محل مزبور ترك برداشته و خون، خاراندن

مقداري زاج سفيد را كوبيده با جوهر ليمـو و كمـي سـرمه و حنـا تركيـب             در گردكشانه براي درمان آن    ـ  
  . مالند اري گريس به شكل پماد در آورده سپس روي زخم ميبعد با افزودن مقد  وكردند مي
را در اين روستا به دو نوع تر        بيرو  با اين مهم كه     . شد   به دو شيوه عمل مي     سيپان  كلهبراي درمان آن در     ـ  

) ميوة درختي () gelvân( تر را با ماليدن تركيب مقداري حنا و مغز گلِوان            يبيرو. كنند  و خشك تقسيم مي   
اما در سوغانلو مقداري    . مالند   خشك مقداري وازلين روي آن مي      ياما براي بيرو  . كنند  الجه مي روي آن مع  

في عبـور داده و     را از صا  آن  سپس آب   . گيرند  از گياهي به همين نام بيرو را در هاونگ كوبيده آبش را مي            
 مـصرف آب گيـاه      گفتني است كه استفاده از دستكش موقـع       . ماليدند  كبريت روي زخم مي    با پنبه يا چوب   

اي از شاخه درخـت گـز را سـوزانده روغـن               تكه تراش  قلعهاما در   . بيرو الزامي است چرا كه سوزاننده است      
  . مالند شده از ته شاخه را با حنا تركيب و روي بيرو مي تراوش

صورت يا سـر    ،  با اوصافي كه گذشت اهالي روستاي كوپر در صورت مشاهده بيرو در بدن خود دست              
وي مقداري حنا را در كف دست خود گرفته و با آب            . رفتند  ي به نام ملامحمد در خود روستا مي       پيش سيد 

  . ماليد سپس روي بيرو مي، دهانش آن را به شكل خمير درآورده

  :بردند هاي درماني زير را به كار مي در حوزه پژوهش شيوه) bâluka(بالوك / براي درمان زگيل زگيل 
  . مالند ري روغن مار روي زگيل ميدر شهر پيرانشهر مقداـ 
  . شدگفته در گردكشانه دو نوع درمان براي از بين بردن زگيل ـ 
  . دهند  مقداري زنبق را با فضله گنجشك تركيب كرده و بيست دقيقه روي زگيل قرار ميـ

روي آن  سپس روي زگيل را زخم كـرده و داروي فـوق را             . كوبيدند  ابتدا مقداري زاج را با نمك دريا مي       ـ  
  . كشند بعد كمي هم سرمه مي. ماليدند
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شد اين بود كه اهالي اغلب به       گفته  بيش از همه در حوزه پژوهش در خصوص درمان زگيل            آنچه   اما
) dare bâluka(كه در برخي از نقـاط داربـالوك   ، )teru(هاي درختي به نام تيرو  ها رفته و شاخه قبرستان

به پشت سـر خـود نگـاهي بيندازنـد از            اينكه   اجعت بدون ر هنگام م  سپس دهند  پيچ مي را   ،شود  ناميده مي 
داده شـده زگيـل نيـز پوسـيده        هاي پيچ   ور دارند با پوسيدن شاخه    با دنگرد  محل دور شده و به منزل باز مي       

  .  خواهد افتادخود خودبهو شده 
ده و آبـش را روي  اي به نام آلـي پلينـگ را لـه كـر      حشرهسيپان كلهشده در روستاي    مضاف بر مورد ياد   ـ  

سـتين بـه     و شهر  تـراش   قلعـه همچنـين اهـالي     . سـوزانند   يا در كوليج زگيل را از ريشه مي       . زدند  زگيل مي 
سـپس از فـرد     . خواند  دعانويس مراجعه كرده و وي دعاي زگيل را بر هفت دانه جو و هفت دانه نمك مي                

تقادات مردم محل و سفارش دعانويس      بنا به اع  . ها را در زير خاك چال كند        خواست آن   مبتلا به زگيل مي   
  . با پوسيده شدن جوها زگيل نز پوسيده و از بين خواهد رفت

شود شيوه زير بـه كـار بـرده           سابقاً براي درمان اين بيماري كه در اصطلاح محلي زردويي گفته مي            زردي
 ـ            با اين مهم كه امروزه اين نوع درمان       . شد  مي تلا بـه زردي بـه      هاي سنتي كنار گذاشـته شـده و افـراد مب

با اين حال به غير از روستاي گردكشانه كه درماني براي ايـن         . كنند  پزشكان و طبيبان عمومي مراجعه مي     
درون ترين درمان نگاه كردن فرد بيمار بـه مـاهي              معمول شده  بررسيديگر مناطق   بيماري عنوان نشد در     

 مـاهي در دم جـان       ترتيـب   بـدين  و   به اين باور كه زردي به چـشمان مـاهي منتقـل شـده             . بودآب  كاسه  
هـاي كوچـك     فرد مبتلا به زردي چند عدد از ماهي    سيپان  كله و   تراش  قلعهمضافاً در روستاهاي    . سپارد  مي

  . بلعيد جويباري را زنده زنده مي
رنگي به نـام     مهره زرد  شده  بررسيمناطق   در ساير    سيپان  كلهستين و   همچنين به غير پيرانشهر و شهر     

  . آويختند دن بيمار ميزردويي بر گر

هاي پوستي است كه هر فردي در طول عمر خود يك بـار بـه آن                  از بيماري ) sureza(سورژ  و يا    سرخك
كه مدت بهبـودي  .  دارد ها  سنگيني پلك چشم  ،  تب و لرز  ،  مي چون سردرد  ي علائ راين بيما . شود  مبتلا مي 

در سـه روز اول بيمـاري بـدن شـروع بـه             طوري كه   . انجامد  آن از زمان شروع علايم نهُ روز به طول مي         
 كوچك سرخ رنگي از بـدن بيمـار خـصوصاً ناحيـه سـينه بيـرون                 1در سه روز دوم بثورات    . كند  خارش مي 

  . اند زند كه حاوي چرك مي
استراحت در مكـاني گـرم و خـوردن         . روند  آرام پوست انداخته و از بين مي       در سه روز آخر بثورات آرام     

با وجود اين امروزه اگر فردي مبتلا به سـرخك شـود از             .  بود هاي اين بيماري    مانجات از جمله در     شيريني
  . برند نزد پزشكان شهري مي، هاي سنتي حكيمان قديم خبري نبوده و او را درمان

حوزه پژوهش حدود ده الي بيست سـال پـيش بـراي    ساكنان مناطق  حجامت كردن) kala sax( كله شاخ
،  كثيـف  ،)pis(و بيرون كشيدن خون بـه اصـطلاح پـيس           ،  درد  چشم،  بادسرخهايي از قبيل      درمان بيماري 

                                                 
  . نامند مي) zipka(بثورات سرخك را در زبان محلي زيپك . 1
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تـرين فـصل انجـام آن         و معمول دارند    ميمعمولاً مردان يا زنان خبره انجام       را  اين كار   . كردند  حجامت مي 
گفتني . زدند  را در روزهاي چهارشنبه مي    ) كله شاخ (با اين مهم كه در روستاي كوپر        . زمستان و يا بهار بود    

براي انجـام ايـن عمـل       .  روي بدن اغلب مابين دو كتف پشت كمر يا پيشاني بود           حجامتست كه محل    ا
 چنـد  تيـغ بـا  سپس ، رساندند شاخ توخالي گاو مكيده و خون را به سطح بدن مي       با  ابتدا محل مورد نظر را      

يـرون  نزديك هم و عمودي روي بدن ايجاد كرده و با مكيدن مجدد محل كله شـاخ خـون را بـه ب                     برش  
  . ماليدند ها مقداري حنا مي التيام جاي تيغبراي در روستاي كوپر . آورند يم

و . شد  براي درمان جراحات در روستاي گردكشانه مقداري روغن زنبق سياه روي عضو ماليده مي              جراحات
  . را كوبيده و روي محل پاشيدند) han za rud(يا مقداري هن ز رود 

  

  . شد ر حوزه پژوهش به ترتيب زير عمل ميبراي درمان كوفتگي د كوفتگي
روستاهاي كوليج و كوپر در صـورتي كـه عـضوي از بـدن فـردي مخـصوصاً مـچ و                     ،  در شهر پيرانشهر  ـ  

بـراي التيـام درد آن مقـداري از خاكـستر           . كرد  پيدا مي ) جامام در اصطلاح محلي   (ها حالت كوفتگي      دست
مـضافاً در شـهر پيرانـشهر و روسـتاهاي          . بـستند   ست مـي  دور مچ د  ه  اي گذاشته و ب     گرم تنور را در پارچه    

  . بردند درمان كوفتگي به كار ميبراي را ، )tilta(گرم چاي تيلت   نيز مقداري تفالهتراش قلعه، سوغانلو
، سـيپان   كلـه شده روي كوفتگي در پيرانشهر و روستاهاي         كوبيدهبيان    شيرين/ كوكها گياه م    برگـ بستن   

هاي معمول درمان است بـا ايـن مهـم كـه در روسـتاي                  و كوپر از ديگر شيوه     تراش  هقلع،  سوغانلو،  كوليج
  . كنند به شكل ضماد استفاده مي قوام آمد اينكه ريشه جوشانده پس ازبا هاي اين گياه را   برگتراش قلعه
  
آرد گنـدم  دادند يا در سوغانلو مقداري  در روستاي كوليج نيز مقداري يونجه كوبيده و روي عضو قرار مي   ـ  

يا در روستاي   . بستند  آن را گرم كردند دور مچ دست مي        اينكه   پس از ،  را با كمي آب و روغن تركيب كرده       
  . بندند نرم شد وي عضو مي اينكه پس از، گردكشانه مقداري كتيرا گرم كرده

  
  ها رفتگي در

 كه براي جـا انـداختن       طوري. شود  بند محلي به دو شكل ايجاد مي        بنا به اظهارات شكسته     شانه دررفتگي
دسـت  ،  رفته گذاشته و با دست ديگـر خـود        بند كف يك دست خود را روي محل در         شكسته،  نوع ساده آن  

  . دكن ك فشار آني نيز به آن وارد ميآرامي به سمت بالا حركت داده و ي به، مصدوم را گرفته
به نام  گويي  اي را به شكل       هبند پارچ   شكسته. كند   نوع ديگر كه شانه به پايين حركت مي        دررفتگيـ در   

. دهـد   بعد دست وي را به پايين فـشار مـي         . دهد  در آورده و زير بغل فرد مصدوم قرار مي        ) gulul(گلول  
شده را با دست ديگر خود محكم نگه داشته و همزمان آن را به بـالا                 اين در حالي است كه پارچه گلوله      

  . راند مي

بند انگشت شست خود را مابين آرنج گذاشته و با دسـت              شكستهبراي درمان اين دررفتگي       آرنج دررفتگي
  . كند ديگر ساعد مصدوم را به سمت بالا و روي باز و خم مي
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اي  اي را دور مـچ دسـت پيچيـده سـپس تختـه      براي جا انداختن مچ دست ابتدا پارچه       مچ دست  دررفتگي
. زنـد   ار داده و يك گره به آن مـي        بند دستمالي را دور مچ قر       بعد شكسته . شود  روي مچ گذاشته مي   ضخيم  

هاي دررفته مچ در      تا استخوان ،  دهد  در اين موقع تكه مفتول فلزي را زير گره قرار داده و آرام آرام پيچ مي               
  . جاي اول خود قرار گيرند

بند توپي ران را با لمس        شكسته. كشد  براي اين منظور فرد مصدوم به شكم روي زمين دراز مي           توپي ران 
  . دهد ا كرده و با فشار دو انگشت شست آن را به داخل فشار ميپيدكردن 

اگر دررفتگي به چپ و راست      . شود  جا مي   معمولاً كشكك به سمت جلو يا راست يا چپ جابه          كشكك زانو 
ايـن در  . كند اي گذاشته و زانو را به داخل پشت تا مي       شدهبند زير زانوي مصدوم پارچة گلوله        باشد شكسته 

شـده را از زانـوي       سـپس پارچـه گلولـه     ،  پاي خود را نيز روي پاي ديگر مصدوم قـرار داده          حالي است كه    
بعد با دستمالي آن را گره زده و        ،  اي را كنار زانو قرار داده       با اتمام اين مراحل تخته    . كشد  مصدوم بيرون مي  

  . دهد م پيچ ميدر اين موقع مفتول فلزي را زير گره دستمال گذاشته و آن را آرام آرا. كند محكم مي

اي به انـدازه پـاي    خواهد پاي خود را عمود بر تخته بند از مصدوم مي ابتدا شكسته هاي صورت پا  استخوان
بند بيمار را محكم گرفته و كف پاي خـود            گاه شكسته  آن  قرار دهد  ، كه بخش مياني آن مقعر است      ،انسان

  . فشارد را روي پاي در رفته وي قرار داده و مي

بند بيمار به پشت خوابيده و كوزه يـا           در صورت بروز چنين حوادثي بنا به دستور شكسته         ها  دندهفرورفتگي  
قسمت فرو رفتـه را بـا دسـت گرفتـه و بـه              پوست   بند  شكسته. دمد  تنُگي را به دهان گذاشته و در آن مي        

دود يـك   ديده چسبانده و ح    روي قسمت صدمه  اي طبي     سپس مقداري چسب پارچه   . كشد  بيرون و بالا مي   
  . ماند هفته مي

بند با توجه به      اگر دنبالچة فردي به بيرون دررفته باشد شكسته       ) rerenga (كر رن جه   دنبالچه جا انداختن 
 به پايين   دررفتگياما اگر   . فشارد  آرامي مي  ان قسمت را به   مهارت خود با فشار دو انگشت شست دست هم        

دنبالچه را گرفته و آن را       از قسمت بيرون و ته    ،  قد كند بند انگشت در مع     شكسته اينكه   بدون،  و داخل باشد  
  . كشد به بالا مي

در صـورتي كـه     تر است     حساساگر چه اين بخش از بدن به لحاظ وجود نخاع            انداختن ستون فقرات   جا
 ضـمن . كند  هاي ستون فقرات را داشته باشد بدين گونه عمل مي           بند محلي توان جا انداختن مهره       شكسته
  . دكن ها نيز فشار وارد مي راند از كناره  در رفته را با فشار انگشتان خود آرام آرام پايين ميمهرهاينكه 

بعد دسـتمالي را بـه      . كند   براي اين منظور ابتدا پارچة نسبتاً ضخيمي روي پا پهن مي           انداختن قوزك پا   جا
ه پاي مصدوم بـه سـمت       گيرد ك   اين عمل در حالي صورت مي     . زند  پاشنه پا و روي قوزك بسته و گره مي        
دهـد تـا      سپس گره دستمال را با مفتول فلـزي آرام آرام پـيچ مـي             . داخل و روي زمين خوابانده شده باشد      

  . قوزك در محل اصلي و اوليه خود قرار گيرد
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چون محل را   ،  ها در صورتي كه از زمان عضو در رفته چندين روز يا هفته گذشته باشد                دررفتگيهمه  در  ـ  
جا انداختن مقداري خرماي هسته گرفتـه را  براي كمي سفت شده است براي نرم كردن آن   خون گرفته و    

  . بندند را يكي دو روز روي عضو دررفته مياين مرهم بعد . كوبند و خوب ميكرده با دنبة گوسفند تركيب 

   ها شكستگي

شـده در   تخوان شكـسته   حادثه از نوع اول اس ـ     در صورت بروز  . افتد  ها اغلب بسته يا باز اتفاق مي        شكستگي
در حالي كه در شكستگي نوع دوم استخوان گوشت بدن را پاره كرده و بيرون               . ماند  داخل گوشت بدن مي   

  . شود در چنين مواقعي محل زخم شده بسته نمي. زند مي
. مرغ و رونـاس اسـت       شده تركيب زردة تخم    ترين مرهم براي التيام هرچه زودتر عضو شكسته         معمول

يـا  ب كـرده وروي پارچـه متقـالي خـام           ي ـدو ماده غيرگياهي و گياهي را خوب با هـم ترك          طوري كه اين    
  . بندند بعد محل شكسته را با آن مي، كشند نديده مي آب

د قطعـات و    بند با توجه به سوابق تجربـي خـو          شكسته اينكه   ها پس از    معمولاً براي درمان شكستگي   
آن گاه دور محل شكـستگي  . دهد جاي اصلي قرار ميدر  كردن  شده را با لمس      هاي شكسته   تكه استخوان 

 قـرار داده و بـا       1داشتن عضو دور تا دور آن را كارتن         را با مرهمي كه از آن ياد شد بسته و براي ثابت نگه            
  . بندد پارچه مي

ها التيام عضو معمولاً در جوانان حدود يك الـي دو هفتـه و در مـورد افـراد                     با توجه به نوع شكستگي    
ها و    خارش و تورم عضو نشانه جوش خوردن استخوان       . انجامد  و پير حدود بيست روز به طول مي       ميانسال  

بهبودي است همچنين در صورت بهبودي رنگ عضو به سوي سفيدي و رنگ طبيعي پوست گرايش پيدا                 
  . كند مي

                                                 
ايـن  . شـد  متر استفاده مي  سانتي3 تا   2هاي باريكي به عرض       هاي پيش به جاي استفاده از كارتن از تخته           در سال  .1

  . دادند ها را معمولاً در چهارسوي عضو قرار مي تخته


